
حاشـــیه براند، در ســـطح ژئوپلیتیک واقعی، بیش 
از هـــر زمـــان دیگری به ایـــران نیاز دارد تـــا از تبدیل 
شـــدن دمشـــق به یک بازیگر کاملاً وابسته به ترکیه 
یا قطعه‌ای از پازل کشـــورهای عربی حاشـــیه خلیج 

فـــارس جلوگیـــری کند.

آیا تجربه عینی در رابطه با این نیاز وجود دارد؟ 
درباره تجربه عینی باید به دوره حافظ اســـد اشـــاره 
کـــرد. او در زمـــان جنـــگ ایـــران و عراق، بـــا وجود 
همـــه اختلافـــات ایدئولوژیـــک، ایران را بـــه عنوان 
یـــک وزنـــه متوازن‌کننده برای ســـوریه می‌دیـــد و از 
آن بهره می‌بـــرد. اگر نگاهی به تاریـــخ منطقه غرب 
آسیا و کشـــورهای نوظهور آن یعنی ســـوریه، لبنان، 
عراق، اردن، عربســـتان بیندازیم، می‌بینیم که این 
کشورها خروجی توافق‌های اســـتعماری سایکس– 
پیکـــو هســـتند؛ یعنـــی مرزهایشـــان مصنوعی و 

فاقد عمـــق تاریخی واقعی اســـت. 
بـــه همین دلیـــل دولت–ملت‌ســـازی در این 
منطقه همیشـــه یـــک چالش دائمـــی بوده و 
هســـت. نمونه‌هایـــش زیاد اســـت: اختلاف 
تاریخی ترکیه با ســـوریه بر ســـر اســـتان هاتای 
)اســـکندرون(، ادعـــای دیرینـــه ســـوریه بر کل 
لبنان تـــا اوایل دهه ۲۰۰۰، ایده »ســـوریه 
بـــزرگ«، اختلافات مـــرزی با 
عراق و اردن، و حتی طرح 
اولیه انگلیسی–فرانسوی 
کـــه قرار بـــود همـــه این 
ســـرزمین‌ها زیـــر چتـــر 
خاندان هاشمی )اردن( 
اداره شـــود. در چنیـــن 

بستری، ســـوریه هیچ‌گاه نتوانســـته فقط با تکیه بر 
همســـایگان نزدیک خود تعادل پایـــدار برقرار کند. 
هـــر گاه با بازیگـــران عربی مثل مصـــر دوره ناصری، 
بعثی‌های عراق، یا کشـــورهای عربـــی خلیج فارس 
وارد ائتلاف شـــده، به ســـرعت به بازیگر دست دوم 
و دنباله‌رو تبدیل شـــده و جایگاه مســـتقل خود را از 

دســـت داده است.
 بـــا ترکیه هم بـــه دلیل هم‌مـــرزی، ســـابقه تاریخی 
عثمانـــی و اهـــداف آنـــکارا در مناطـــق کردنشـــین، 
هرگونـــه ائتـــاف عمیق به ســـلطه بر ســـوریه منجر 
می‌شـــود. عـــراق قدرتمند هم به دلایـــل جمعیتی و 
تاریخی همیشه ســـایه سنگینی بر ســـوریه داشته و 
آن را به عنوان اســـتان غربی خود دانســـته اســـت.
در ایـــن میان تنهـــا بازیگر منطقه کـــه می‌تواند وزن 
ژئوپلیتیکـــی ســـوریه را در جهـــان عرب بـــالا ببرد و 
در عیـــن حـــال آن را به زیردســـت و دنباله‌رو تبدیل 

نکند، ایران اســـت. 
دقیقـــاً بـــه همین دلیـــل بود کـــه ســـوریه در دوران 
اتحاد بـــا ایران توانســـت در لبنان دســـت برتر پیدا 
کنـــد، از جنگ داخلی تا ســـال ۲۰۰۵ که حتی حضور 
نظامی داشت. سوریه در آن دوران توانست  در برابر 
اســـرائیل مقاومت کند و جایگاه منطقـــه‌ای خود را 

به شـــدت ارتقا دهد.
 ســـوریه می‌توانـــد با حضـــور ایران ترکیـــه را بالانس 
کنـــد؛ یعنی چالش‌هـــای ژئوپلیتیک خـــود با ترکیه 
را مدیریـــت کنـــد. ســـوریه می‌توانـــد بـــا وزن ایران 
و همســـویی بـــا آن، کشـــورهای عربـــی را بالانـــس 
کند و روابـــط متوازنی بـــا آنها ایجاد کنـــد. واقعیت 
ملموس این اســـت کـــه بدون ایـــران، ایـــن روابط 

نامتوازن می‌شـــود.

این یعنی نظام حاکم بر سوریه در حال 
حاضر دچار تنش‌های ژئوپلیتیکی پیشین با 

همسایگان است؟
شـــاید بـــه صراحـــت بتـــوان گفـــت کـــه وضعیت 
جغرافیایـــی ســـوریه حتی نســـبت به دوران اســـد 
بدتـــر هـــم شـــده بـــا توجـــه بـــه تجـــاوزات مکرر 
اســـرائیل بـــه آن که هـــر روز اتفـــاق می‌افتـــد. در 
شـــرایط فعلی، شمال ســـوریه در اختیار نیروهای 
وفـــادار به ترکیـــه اســـت، آمریکا در شـــرق حضور 
دارد و کردهـــا هـــم کنترل بخش‌هایی از شـــرق را 
دارنـــد و حتی پایـــگاه تنف همچنان فعال اســـت.

 
بایسته‌های شکل‌گیری روابط تهران و 

دمشق چیست؟
 بـــدون ایـــران در عمـــل هیـــچ دســـتاوردی برای 
حاکمیت ملی نداشـــته و نتوانسته روابط متوازن 
برقـــرار کنـــد. وزن ایـــران در نظام جدید ســـوریه 
خالی اســـت؛ اگر دولت ســـوریه به ســـمت روابط 
بـــا ایران برگـــردد، با توجـــه به قدرت ذاتـــی ایران، 
می‌تواند با رژیم صهیونیســـتی به توازن برســـد، با 
ترکیه تعـــادل برقرار کند و با لبنـــان و عراق روابط 
متوازنی داشـــته باشـــد. ایـــن اتفاق قطعـــاً خواهد 
افتـــاد اگـــر حاکمـــان ملـــی در ســـوریه بـــه قدرت 
برســـند. در حکومت فعلـــی با شـــرایط کنونی اما 
ظرفیـــت این کار وجـــود ندارد، چـــون حاکم فعلی 
بیـــش از اینکه خـــودش را یک حاکم ملی ســـوریه 
ببیند، بـــه دنبال بقا و جایگاه خودش اســـت. اگر 
زمانـــی حکومـــت فعلـــی یا هـــر حکومـــت دیگری 
در ســـوریه عـــزم این را داشـــته باشـــد کـــه مبنای 
ملی داشـــته باشـــد، می‌توانـــد از ایران بـــه عنوان 
یـــک موازنه‌گر مطلوب بـــه نفع ســـوریه در منطقه 
بهره‌مند شـــود. امـــا نظام جدیـــد ســـوریه به نظر 
می‌رســـد که فعلاً از ایـــن درک برخوردار نیســـت؛ 
یعنـــی در ذاتـــش ملی نیســـت، اگرچه شـــعارهای 
ملی می‌دهـــد. مثلاً نمی‌تواند بـــا کردها یا علویان 
مســـائلش را حل و فصل کند چون ملاحظه ترکیه 
را دارد و وابســـتگی ذاتی به آنکارا پیدا کرده اســـت. 
حاکمیـــت جدید چون نتوانســـته قـــدرت داخلی 
خـــودش را تثبیت کنـــد، به دنبـــال توافق خارجی 
بـــرای بقا اســـت. مثلاً بحـــث اشـــغالگری رژیم در 
قنیطره را ســـعی می‌کنـــد با آمریـــکا مدیریت کند، 
مســـأله کردهـــا و نیروهـــای وابســـته بـــه ترکیه در 
شـــمال را با ترکیه حـــل کنـــد و زیاده‌خواهی‌های 
اســـرائیل را بـــا تعامل امنیتـــی و نه در بســـتر ملی 
داخلـــی بـــا آن مدیریـــت کند. دمشـــق تـــا زمانی 
کـــه منبـــع قـــدرت خـــودش را در خـــارج ببیند، 
تعارضاتـــش با ایـــران را نمی‌تواند حـــل کند چون 
بازیگـــران خارجی منطقـــه حضور ایـــران را تحمل 
نمی‌کننـــد. هـــر چقـــدر ســـوریه بـــه ســـمت یک 
حکومـــت ملـــی و توافقـــی بـــرود، نقش ایـــران در 

ســـوریه بیشـــتر خواهد بود.

دمشق تا زمانی 
که منبع قدرت 

خودش را در 
خارج ببیند، 

تعارضاتش 
با ایران را 

نمی‌تواند حل 
کند چون 

بازیگران 
خارجی منطقه 

حضور ایران 
را تحمل 

نمی‌کنند. هر 
چقدر سوریه 
به سمت یک 
حکومت ملی 

و توافقی برود، 
نقش ایران در 

سوریه بیشتر 
خواهد بود

 حسین آجرلو مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا 

ح کرد در گفت‌و‌گو با »ایران« مطر

وضعیت دولت سوریه در یک سال گذشته، با 
همه فراز و نشیب‌هایش، چیست؟

ع  دولـــت جدید ســـوریه بـــه رهبـــری احمد الشـــر
در یک ســـال گذشـــته عملکـــردی نســـبتاً منظم و 
هدفمند از خود نشـــان داده اســـت. هـــدف اصلی 
و محـــوری سیاســـت خارجـــی ایـــن دولـــت تثبیت 
مشـــروعیت بین‌المللـــی و تبدیـــل شـــدن بـــه یک 
نظـــام متعـــارف و نرمـــال بـــوده اســـت. بـــه همین 
منظـــور دمشـــق تنازل‌هـــای متعـــددی را پذیرفته و 
کوشـــیده با تقریباً همه بازیگران رابطه برقرار کند.

بـــه دلیل ســـابقه تروریســـتی بـــودن تحریرالشـــام 
در اکثـــر فهرســـت‌های بین‌المللی و ریشـــه حضور 
مقامات اصلـــی دولت کنونی در این گروه؛ مســـأله 
تثبیـــت بـــرای این دولـــت حیاتـــی بـــوده و همین 
انگیـــزه موجـــب شـــده چهـــره‌ای کاملاً متفـــاوت و 
غیرایدئولوژیـــک از خـــود ارائه دهد. پیـــام اصلی به 
همســـایگان، اعـــم از ترکیـــه، لبنان، عـــراق، اردن 
و حتـــی رژیـــم صهیونیســـتی، این بوده که ســـوریه 
جدیـــد تهدیدی بـــرای هیچ‌کس نیســـت. در عمل 
نیـــز روابـــط امنیتی بســـیار خوبی با ترکیـــه، عراق، 
اردن و دولـــت فعلی لبنان شـــکل گرفته و تعارضات 
مـــرزی و منطقـــه‌ای با کشـــورهای عربی همســـایه 
تقریباً به صفر رســـیده اســـت. البتـــه در مورد برخی 
کشـــورهای منطقه و رژیم صهیونیستی این موضوع 
متفـــاوت اســـت. در حـــال حاضر شـــاهد تجاوزات 
مکرر زمینـــی و هوایی اســـرائیل به جنـــوب و مرکز 

ســـوریه هســـتیم و در شـــمال نیـــز ترکیـــه کماکان 
مناطـــق مهمی را بـــه صورت دوفاکتو تحت تســـلط 
دارد. گفتمان غالب و اعلامی دولت جدید ســـوریه 
هـــم، فاصله‌گیـــری کامـــل از ایدئولوژی پیشـــین و 
تمرکز صرف بر توســـعه اقتصادی و بازســـازی کشور 
اســـت. امـــا در ســـطح عملـــی و باطـــن سیاســـت 
خارجی، وابستگی ساختاری و عمیق سوریه جدید 
به برخی کشـــورهای منطقه کاملاً مشـــهود اســـت. 
ســـوریه در عمل الگوی سیاســـت خارجـــی ترکیه را 
در مقیـــاس کوچـــک تکـــرار می‌کند؛ حفـــظ رابطه 
بـــا غرب و ناتـــو در عیـــن آن حفظ رابطه با روســـیه 
و شـــرق در دســـتور کار است. مشـــخصاً باید گفت 
که هســـته پنهان و اصلی سیاســـت خارجی دمشق 
امـــروز ترکیـــه اســـت. در این بیـــن بازیگـــران دیگر 
ماننـــد قطر )که همســـو بـــا ترکیه عمـــل می‌کند( و 
عربســـتان ســـعودی نیز با ارائه کمک‌هـــای مالی و 
رایزنی‌های سیاســـی، از جملـــه گفت‌وگوهای اخیر 
ریـــاض با دولـــت ترامپ بـــرای کاهـــش تحریم‌ها و 
خروج سوریه از لیست تروریســـتی، تلاش کرده‌اند 
نفوذ خـــود را افزایـــش دهند. این اقدامـــات عمدتاً 
در چهارچـــوب رقابت با ترکیه برای کســـب ســـهم 

بیشـــتر در ســـوریه جدید صورت گرفته اســـت. 
با این حال برخی کشـــورهای منطقـــه از این رقابت 
نگران برخی کشـــورهای منطقه، زیرا دولت ســـوریه 
را آن‌قدر بـــه خود نزدیک می دانند کـــه هر امتیازی 
دمشق کســـب کند، در نهایت به ســـود آنها خواهد 

بود. 
رویکرد دمشق نسبت به تهران در این شرایط 

چیست؟
در حـــال حاضر، متأســـفانه به نظر می‌رســـد دولت 
ســـوریه در تـــاش اســـت ایـــران را بـــه عنـــوان یک 
»دیگری« یا دشـــمن خارجی در منظومه سیاســـت 
خارجـــی خود تعریـــف کنـــد. دلیل آن هم روشـــن 
اســـت هـــر حکومتی بـــرای تنظیـــم روابـــط داخلی 
به یک »دشـــمن مشـــترک« نیـــاز دارد. در شـــرایط 
کنونـــی دمشـــق بـــه دلیلی ضعـــف جـــدی در برابر 
رژیـــم صهیونیســـتی و البتـــه ملاحظاتـــی که تحت 
تأثیـــر روابط با ترکیه و آمریـــکا دارد که خود را دنباله 
سیاســـت‌های آنها تعریف کـــرده، علیرغم تجاوزات 
مکرر و دشـــمنی علنـــی و بمباران مدام شـــهرهای 
سوریه توسط اســـرائیل، نقش دیگری را برای ایران 
و به طـــور کلی محـــور مقاومت )حـــزب‌الله لبنان و 
گروه‌هـــای مقاومت در عراق( تعریف کرده اســـت.

این سیاست جنبه ژئوپلیتیک هم دارد؟ یعنی 
سوریه براساس ملاحظات عینی منطقه به 

سمت تخاصم با ایران در حرکت است؟
واقعیـــت منطقـــه این اســـت کـــه این سیاســـت با 
جایـــگاه ژئوپلیتیـــک ســـوریه به شـــدت در تعارض 
اســـت. همه بازیگرانـــی که امروز در ســـوریه حضور 
جـــدی دارنـــد، نگاهـــی کامـــاً ژئوپلیتیـــک دارنـــد 
و ایـــران تنهـــا قدرتـــی اســـت کـــه می‌توانـــد نقش 
»موازنه‌گـــر« داشـــته باشـــد یا وزنـــه تعـــادل را برای 

دمشـــق ایفـــا کند.
بســـیاری از مشـــکلاتی کـــه امـــروز ســـوریه بـــا رژیم 
صهیونیســـتی، با ترکیه و برخی کشـــورهای منطقه 
پیدا کرده اســـت دقیقاً ناشـــی از فقدان همین وزن 
ایران اســـت. ایران به دلیل غیرعـــرب بودن، دوری 
جغرافیایی و تعارضات ســـاختاری‌اش با اســـرائیل 
و آمریـــکا، می‌توانـــد بدون اینکـــه ســـوریه را ببلعد 

یا بـــه زیردســـت خـــود تبدیـــل کند، 
برگه‌هـــای اســـتراتژیک مهمی در 

اختیار دمشـــق بگذارد.
بنابرایـــن، هرچنـــد در ســـطح 

اعلامـــی و رســـانه‌ای دولـــت 
تـــاش  ســـوریه  جدیـــد 

می‌کنـــد ایـــران را بـــه 

گروه دیپلماســـی / رضا عدالتی پور  -  در آســـتانه یک‌ســـالگی حکومت جدید ســـوریه پرســـش اصلـــی در ایران این 
اســـت که آینده روابط تهران و دمشـــق به کدام سو خواهد رفت؟ دکتر حســـین آجرلو، مدرس دانشگاه و کارشناس 
ارشـــد مسائل غرب آســـیا، در گفت‌وگو با »ایران« با اشـــاره به اهمیت ژئوپلتیک ایران در منطقه و قدرت موازنه‌گری 
آن عنـــوان می کند، این ســـوریه اســـت که در بلنـــد مدت به ایـــران نیازمند اســـت.  اگرچه دولت جدید ســـوریه در 
ظاهر، ایـــران و محور مقاومت را بـــه عنوان »دیگری« در سیاســـت خارجی خود تعریف کرده، اما ســـوریه بدون وزن 
اســـتراتژیک ایران در حال تبدیل شـــدن به یـــک بازیگر کاملاً دنباله‌رو اســـت و حتی یک روز هـــم نمی‌تواند در برابر 
تجاوزات مکرر اســـرائیل، سلطه دوفاکتو برخی کشـــورهای منطقه در شمال و حضور آمریکا در شـــرق دوام بیاورد. 
تجربه تاریخی نشـــان داده که ایران تنها قدرتی اســـت که می‌تواند بدون تحقیر یا بلعیدن ســـوریه، وزن ژئوپلیتیکی 
آن را در جهـــان عرب بالا ببرد و تعادل واقعی ایجاد کند. در مجموع هرگاه ســـوریه به ســـمت حاکمیت ملی واقعی 

حرکـــت کند، نقش ایران بـــه طور خودکار پررنگ‌تر خواهد شـــد.

گفت و گو
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